
 

Qur’ān Shinākht ______________________________ 2025, Vol. 18, No. 1, 173-189 

 

 

 

 A Critical Analysis of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī's Exegesis of "Wurūd" 

in the Verse "In minkum illā wāriduhā" 

 Majid Shams Kolahi      / Assistant Professor, Department of Exegesis and Quranic Sciences, Imam 

Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran m.shams@iki.ac.ir 

Abuzar Tashakori Saleh / Assistant Professor, Department of Exegesis and Quranic Sciences, Imam 

Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran tashakori@iki.ac.ir 

Received: 2026/02/07 - Accepted: 2026/05/16 

Abstract 
Verse 71 of Sūrat Maryam, with the phrase "In minkum illā wāriduhā" 

(There is none of you but will come to it), is among the challenging verses 

in the domain of Quranic exegesis. Regarding the meaning of "wurūd" in 

this verse, two perspectives have emerged among exegetes: some interpret 

it as "overseeing" or "approaching" Hell without entering it, while others 

understand it as "entering" Hell. ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī, relying on the lexical 

signification of "wurūd" and parallel verses, interprets "wurūd" as mere 

"overseeing" and denies its signification of "entering" in this verse. This 

study, employing content analysis, examines and critiques the 

aforementioned arguments. According to the research findings, the term 

"wurūd" signifies absolute presence, encompassing both overseeing and 

entering; however, in verses 71 and 72 of Sūrat Maryam, based on the 

presented evidence, the signification of "wurūd" as "entering" is 

determined. Conversely, if "wurūd" is presumed to mean "overseeing 

without entering," maintaining the contextual coherence of these verses 

would necessitate the assumption of implicit elements lacking any verbal 

or contextual indication. The novelty of this research lies in its methodical 

critique of the lexical-contextual view and the Quranic documentation of 

al-Mīzān regarding the interpretation of verse 71 of Sūrat Maryam, and in 

its defense of the apparent meaning of this verse without recourse to 

hypothetical implicit additions. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 «واَرِدهُاَإنِْ منِکْمُْ إلََِّا وَ»در آية « ورود»واکاوي انتقادي تفسير علامه طباطبائي از 

 استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني          مجيد شمس كلاهي /قم، ايران ، m.shams@iki.ac.ir 
 tashakori@iki.ac.ir ، قم، ايران/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ابوذر تشكري صالح

 62/06/5410 پذيرش:ـ  41/44/1410 ت:درياف

 دهيچك

برانگيز حوزة تفسير قرآن كريم است. از آيات چالش« إنِْ منِكْمُْ إلِ اّ و اردِهُ او »سورة مريم با عبارت  12آية 
 معناي اشرافدر اين آيه، دو ديدگاه ميان مفسران شكل گرفته: گروهي آن را به« ورود»دربارة معناي 

اند. علامه طباطبائي با استناد به دلالت معناي دخول در جهنم دانستهدخول و برخي بهبر جهنم بدون 
را « دخول»بر « ورود»و دلالت  معناي صرِف اشراف دانستهرا به« ورود»و آيات متناظر، « ورود»لغوي 

اخته است. داست. اين پژوهش با روش تحليل محتوا به بررسي و نقد ادلة مذكور پر در اين آيه نفي كرده
بر مطلق حضور دلالت دارد و جامع ميان اشراف و دخول است؛ اما در « ورود»طبق نتايج پژوهش، واژة 

د. گردمتعين مي« دخول»بر معناي « ورود»شده، دلالت سورة مريم، با توجه به ادلة ارائه 11و  12آيات 
ي حفظ انسجام سياقي اين آيات فرض شود، برا« اشراف بدون دخول»معناي به« ورود»در مقابل، اگر 

ناگزير بايد تقديرهايي مفروض گرفت كه فاقد قرينة لفظي و سياقي است. نوآوري اين پژوهش در نقد 
سورة مريم و دفاع از معناي  12روشمند ديدگاه لغوي ـ سياقي و مستندات قرآنيِ الميزان در تفسير آية 

 ظاهر اين آيه بدون نياز به تقدير است.

 ، تفسير الميزان، ورود، دخول در جهنم، اشراف به جهنم، نسبت دنيا و آخرت.«إنِْ منِكْمُْ إلِ اّ و اردِهُ او »آية  ها:كليدواژه
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   011 مجيد شمس كلاهي و.../  «إنِْ منِكْ مْ إلِاَّ واَردِ هاَوَ »در آية « ورود»علامه طباطبائي از واكاوي انتقادي تفسير 

 مقدمه

ا و طور خاص تأثير بر شناخت دنيو به آن يتيو ترب يمهم اعتقاد يامدهايدليل پبهمريم  ةمبارك ةسور 12 ةيآ ريتفس

، مكري قرآن شناسيانسانبرخوردار است. در  ياژهيو تياز اهم ،اي كه ميان اين دو نشئه جاري استآخرت و رابطه

در قرآن ست. ا و نسبت انسان با اين دو نشئه و آخرت ايرابطة دن يچگونگ يبررس، يو اساس دهيچياز مسائل پ يكي

ها به تفكر دربارة دنيا و آخرت و تفكر در موقعيت خويش در زندگي زميني و نيز عال مي كه با نسانكريم و روايات، ا

فکََّروُنَْکذَلکَِْيبُيَِّنُْاللَّهُْلَکمُُْال آياتِْلَعلََّکمُ ْتتََْ»اند: سفارش شده ،گيرندسپري شدن زندگي دنيوي در آن عال م قرار مي

اْلدُّن ياْواَل آخرِةَِْ * در  باشد كه شماسازد؛ گونه خداوند آيات خود را براي شما روشن مياين(؛ 111ـ121)بقره:  ...«فيِ

اْمِ رءًَْأعَدََّْلنِفَ سهِِْواَس تعَدََّْلرَِم سهِِْ: »روايت شده است حضرت اميرالمؤمنيناز  .مورد دنيا و آخرت تفكر كنيد اْلَلَّهُ رحَمَِ

خداوند رحمت كند انسانى را كه براى (؛ 226،  ص2ق، ج2216)فيض كاشاني، « وإَلِىَْأيَ نَْأيَ نَْوَفيِْأيَ نَْوعَلِ مَْمنِ ْ

در كجا قرار دارد و از كجا آمده،  دانسته است كه آماده شده و مرگشو براى  كسب آمادگي كرده خود]سفر آخرت[ 

 «.رودبه كجا مي

إلَِّاْواَردِهُاَ» ةيآ ريتفسدر  منِ کمُْ  دو رويكرد متفاوت وجود دارد كه بر پاية هر يك، دنيا و آخرت و  (12)مريم:  «إنِْ 

شود. دريافت عمومي دربارة دنيا و آخرت آن است كه آدميان با ورود اي خاص و متفاوت تصوير ميگونهرابطة آنها به

و بد خود  اعمال نيكسر آمدن دورة زندگي زميني خويش نتيجة شوند و با بهبه نشئة دنيا وارد عال م ابتلا و آزمون مي

ز شوند و اگر از فاسقاني باشند كه بدون توبه ااگر از صالحان باشند، پس از مرگ وارد بهشت ميكنند. را دريافت مي

شوند. در اين ديدگاه، نشئة آخرت مشتمل بر دو جايگاه بهشت و جهنم است اند، پس از مرگ وارد جهنم ميدنيا رفته

ه امام ك چنان ،يابد؛ اما در ديدگاهي ديگرحيات دنيوي، تحقق مي هشت پس از پايانو حضور در جهنم و حضور در ب

ود ظاهر ش ]در حيات دنيوي[ دنيا و هرچه در آن است، جهنم است كه باطنش در آخرِ سير»كنند: تقرير مي خميني

، خمينى)موسوي « ت ظاهر شودسير، پس از خروج از خدِرْ طبيع و ماوراى دنيا تا آخر مراتب، بهشت است كه در آخرِ

 : به بيان امام خميني ،(. طبق اين ديدگاه223، ص23، ج2331
الآن ما در صراط هستيم و الآن صراط در متن جهنم است و الآن صراط براى انبياى بزرگ و اولياى بزرگ خاموش 

ةٌ وإَنَِّ جهَنََّمَ لمَحُيِطَ : »باِلكْافرِينمحُيطةٌَ و الآن براى مؤمنين سالم است و براى ديگران  ؛استجهنم خاموش  ؛است

توانيم حالا ادراك منتها نمى ؛؛ الآن محيط است«سيَ حيط »نه  ،اين الآن احاطه دارد(. 03)عنكبوت: « باِلكْافرِيِنَ

بيند توى جهنم است. حجاب كه برداشته شد، آن كه مى ،حجاب كه برداشته شد، آن كه اهل جهنم است ؛كنيم...

بيند در بهشت است. برزخ هم براى او بهشت است. برزخ هم براى آن طرف ديگر جهنم بهشت است، مىاهل 

 (. 057، ص33، ج3133است )موسوي خميني، 

وإَنِ ْمنِ کمُ ْإلِاَّْواردِهُاْکانَْ»سورة مباركة مريم است:  11و  12ترين مستندات قرآنيِ ديدگاه دوم، آيات از جمله مهم

اْلظَّالمِِينَْفيِهاْجثِيًِّا*ْحتَ ماًْمقَ ضيًِّاْربَِّکَْْعلَى اْلَّذيِنَْاتَّقَو اْونَذَرَُ  وارد ينكها و هيچ كس از شما نيست، مگر؛ «ثمَُّْننَُجِّي
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]از  ،* سپس كساني كه تقوا پيشه كردند قطعى است حتمي ]و حكمي[اين ]امر[ بر پروردگارت  آن ]جهنم[ است.

 (. 28ص ،2331خمينى، زانودرآمده باقي گذاريم )موسوي را در آن ]جهنم[ به نجات بخشيم و ظالمانجهنم[ 

« دهُاوارِ»است. اين تفسير از « داخل در جهنم»يعني « داخلها»معناي در اين آيه به« واردِهُا»مطابق اين ديدگاه، 

يگري در لغت و آيات د« ورود»قرار گرفته است و ايشان با استناد به معناي  الميزانمورد انتقاد علامه طباطبائي در 

 نه ،به جهنم است« اشراف»در اين آيه، « ورود»اند كه مراد از كار رفته است، استدلال كردهدر آنها به« ورود»كه 

اد كرد؛ در آن استن« ورود» توان به روايات ناظر به اين آيه براي تشخيص معنايدخول در آن. ايشان معتقدند كه نمي

فإنماْْوأماْالروايات»كار رفته است: در آن معنا به« واردِهُا»اند، نه بيان معنايي كه زيرا اين روايات، ناظر به شرح ماوقع

استعملْفيهْلفظْ اْلواقعةْلاْفيْتشخيصْماْ اْلورودْبمعنىْْ"واردِهُا"وردتْفيْشرح علىْکون اْلآيةْفالاستدلالْبهاْ في

 . (12، ص22، جق2311طباطبائى، « )ساقطْالدخول

ررسي را با نگاهي انتقادي طرح و ب تفسير الميزان، ادله و مستندات مذكور در روش تحليل محتوامدد به اين مقاله

سورة مباركة مريم بر صرِف اشراف و  12در آية « ورود»رسد كه اين ادله در اثبات دلالت كند و به اين نتيجه ميمي

داخل بودن و »در اين آيه، « ورود»ان )الناس( در قرب جهنم، دچار اشكال و ناپذيرفتني است و مراد از حضور همگ

نه  ؛هاي حاضر در نشئة دنيا در ميان جهنم دلالت دارداكنونِ همة انساناست و آيه بر حضور هم« حضور در درون

معناي نم باشد. البته حضور در جهنم لزوماً بهنحو اشراف و قرب به جهحضور پس از مرگ و نه حضوري كه صرِفاً به

اما دچار عذاب جهنم نيستند.  ،كه ملائكة مأمور به عذاب جهنميان در جهنم حضور دارندحضور در عذاب نيست؛ چنان

است كه در ميانة آتش  شود، جريان حضرت ابراهيممثال ديگري كه براي تقريب به ذهن در اين زمينه بيان مي

 اما هرگز دچار عذات حريق نشد.  ،قرار گرفت

 صرفاً  بلكه ؛تنيس آخرت و دنيا نسبت از طباطبائي علامه كلان تلقي به ناظر حاضر نقد كه است تأكيد به لازم

 . سورة مريم اختصاص دارد 12ارزيابي استظهار تفسيري ايشان از آية  به

 . بررسي پيشينة تحقيق3

 11و  12دهد غير از كتب تفسيري ـ كه هر يك به بيان ديدگاه خود در تفسير آيات بررسي پيشينة تحقيق نشان مي

مه يك، ادلة تفسيري علا اند ـ در اين زمينه پنج مقاله نگاشته شده است كه در هيچسورة مباركة مريم پرداخته

 است، بررسي و نقد نشده است: « اشراف»معناي در اين آيات به« ورود»طباطبائي در اثبات اينكه 

علي : گاندسنينو)مفسران  دگاهياز د "ايربکْحتماْمقضْيوإنْمنکمْإلاْواردهاْکانْعل" ةيآ يقيتطب يبررس. »2

ظر علامه نچند متن تفسيري و ادله و مستندات آنها، بررسي (. اين مقاله با زادهحسن حصال و رستگارمريم ، يرهاديپ

واردِهُا»در تعبير « ورود»تفسير در طباطبائي  إلِاَّْ منِ کمُْ   . را تصويب كرده و اشكالي به اين ادله وارد ندانسته است« وإَنِْ 

. اين ي(براتو زينب  روزفريپ لاي: سهگانسندينو« )ميسورة مر 12 ةيهاي مفسران دربارة آدگاهيد ينقد و بررس. »1
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متعارض با آيات ديگر و ، ـ در جهنم از مؤمنان و خطاكارانها ـ اعم نة انساهميادشده را بر دخول  ةمقاله دلالت آي

مة ها نيستند؛ بلكه صرفاً ائ، همة انسان«وإَنِ ْمنِ کُمْ »مردود دانسته و تلاش كرده است تا اثبات كند كه مخاطب در 

« ورود»اينكه  اطبائي در اثباتكفر و شرك و پيروان آنان هستند. اين مقاله اساساً به نقل و نقد ادلة تفسيري علامه طب

 نپرداخته است.  ،باشدمي« اشراف»معناي به در آيه

ارسي پذيري ادبيات عرفاني في(. اين مقاله به اثرديحد لي: خلسندهينو) «و مسئلة ورود به جهنم يادب عرفان. »3

سورة مباركة مريم پرداخته و مانند مقالة پيشين، اساساً درصدد بررسي ديدگاه تفسيري علامه  11و  12از مفاد آيات 

 نبوده است. « ورود»طباطبائي در تفسير 

 ي(. اين مقاله بهفاطمه سرو و ادهبهارز ني: پروسندهينو« )در قرآن افتگانينجات يمايمفهوم نجات و س. »2

و عوامل و موانع نجات در قرآن كريم پرداخته و مانند مقالة « فلاح»و تفاوت آن با « نجات»بحث و بررسي دربارة 

سورة مباركة مريم را مورد بحث و بررسي قرار  12در آية « ورود»پيشين، ديدگاه تفسيري علامه طباطبائي در تفسير 

 نداده است. 

: مسعود گانسندينو) «ميمر ةسور 11و  12 اتيبر آ يكرديبه جهنم با رو "ورود"مفهوم  نييبه تب يگرشن. »8

 تلاش كرده است به برخي ادلة قائلين« هانقد و تحليل ديدگاه»ي(. اين مقاله تحت عنوان مراد يمحمدمهد ي واقبال

 بهاساساً پاسخ دهد؛ اما  ،عاشورويژه ابنبه، «لاَّْواردِهُاوإَنِ ْمنِ کمُ ْإِْ»در جملة « حضور و اشِراف»بر « ورود»به دلالت 

ت آن و نفي دلال« حضور و اشِراف»صرِف  بر« ورود»دلالت علامه طباطبائي در اثبات  يريتفس ةادل طرح و بررسي

برخي  به ،«دخول»بر معناي « ورود». در اين مقاله براي اثبات دلالت است در آية مذكور نپرداخته« دخول»بر معناي 

 ها را رد كرده است؛ اما اين مقاله بهآن استدلال تفسير الميزانآيات و روايات استدلال شده است كه جناب علامه در 

 شود. ها نپرداخته و به آنها پاسخ نگفته است. با بررسي اين پيشينه، موجه بودن انجام تحقيق حاضر تصديق مياين رديه

 « دوور»لغوي  يمعنا ةي دربارعلامه طباطبائ دگاهيد. بررسي 7

ق، ذيل 2222منظور، )ابن« صدُور: رجوع و انصراف از آبشخور يا مكاني ديگر»خلاف را « ورود»علامه طباطبائي 

عرفي كرده ملغت  يهااز كتاب برگرفتهمعنا را  نيو ا  دانسته« طلب آب رفتن: بهقصد الماء» يمعنابهو «( صدر»مادة 

اْللغةوالورودْخلافْا»است:  يظهرْمنْکتب اْلماءْعلىْماْ وهوْقصد  (. ايشان11، ص22ج ،ق2311 )طباطبائي،« لصدورْ

 : اندرا نقل كرده يلغت، تنها قول راغب اصفهان هايكتاب انياز م
الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره يقال: وردت الماء أرده، ورودا فأنا وارد والماء مورود، وقد أوردت الإبل 

 أي« فأََرسْلَوُا واردِهَمُْ»الوارد الذي يتقدم القوم فيسقي لهم قال تعالى: .. و«.مدَيْنََ ولَمََّا ورَدََ ماءَ »الماء قال تعالى: 

 (.35، ص33، جق3135 )طباطبائي، الحاجةساقيهم من الماء المورود انتهى موضع 

، اين معنا را مورد استناد مفسراني دانسته است «رودو»علامه پس از نقل عبارات يادشده از راغب اصفهاني در معناي 
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اند. ايشان سپس معناي حضور و اشراف مردم بر آتش جهنم بدون دخول در آن تفسير كردهرا به در آيه« ورود»كه 

 «ورود»كار رفته را براي اثبات اينكه به« حضور و اشراف بدون دخول»معناي به« ورود»استناد به آياتي كه در آنها 

 اند: است مورد انتقاد قرار داده« حضور و اشراف بدون دخول»معناي به در لغت و در آية مورد بحث
وإلى ذلك استند من قال من المفسرين إن الناس إنما يحضرون النار ويشرفون عليها من غير أن يدخلوها واستدلوا 

 فأََرسْلَوُا واردِهَمُْ فأَدَلْى»؛ وقوله: (32)قصص: « هِ أمَُّةً منَِ النَّاسِ يسَقْوُنَولَمََّا وَردََ ماءَ مَديْنََ وجَدََ علَيَْ »عليه بقوله تعالى: 

ياء: )انب« أوُلئكَِ عنَهْا مبُعْدَوُنَ لا يسَمْعَوُنَ حسَيِسهَا إنَِّ الَّذيِنَ سبَقَتَْ لهَمُْ منَِّا الحْسُنْى»وقوله:  ؛(91)يوسف: « دلَوْهَُ

في الحضور بعلاقة الإشراف « فأَرَسْلَوُا واردِهَمُْ»وقوله:  ؛«ولَمََّا ورَدََ ماءَ مدَيْنََ»وفيه أن استعماله في مثل قوله:  ؛(903

 (. 35، ص33، جق3135)طباطبائي،  أخرىلا ينافي استعماله في الدخول على نحو الحقيقة کما ادعي في آيات 

به آن  ،بدون آنكه داخل آن شوند ،شوندتانة آتش و م شرف به آن حاضر مياند مردم تنها در آسو مفسراني كه گفته

 «ولَمََّا ورَدََ ماءَ مدَيْنََ وجَدََ علَيَهِْ أمَُّةً منَِ النَّاسِ يسَقْوُنَ»اند به آية و استدلال كرده معنا ]منقول از راغب[ استناد نموده

أوُلئكَِ عنَهْا  إنَِّ الَّذيِنَ سبَقَتَْ لهَمُْ منَِّا الحْسُنْى»آية و  (33)يوسف: « دلَوْهَُ ىفأَرَسْلَوُا واردِهَمُْ فأَدَلْ»آية و ( 71)قصص: 

لمََّا »كه استعمال ورود در آية  اما در اين استدلال اين اشكال هست ؛(357)انبياء: « مبُعْدَوُنَ لا يسَمْعَوُنَ حسَيِسهَا

علاقة اشراف ]علاقة و مانند اينها، در معناي حضور )اشراف بدون دخول( به« واردِهَمُْفأََرسْلَوُا »آية و  «ورَدََ ماءَ مَديْنََ

نحو استعمال حقيقي در معناي دخول، استعمال منافي آن نيست كه ورود به ،كه از علائق مجاز مرسل است[ ،ما يكَون

 كه اين امر در آيات ديگري ادعا شده است.شود؛ چنان

 21سورة قصص و آية  13است كه با استناد به آياتي مانند آية  را در نقد مفسراني آورده جناب علامه كلام يادشده

 اندشود ـ استدلال كردهفهميده مي« حضور و اشراف بدون دخول»معناي « ورود»سورة يوسف ـ كه در آنها از واژة 

ختصار اانتقادي جناب علامه به تقرير كلام«. حضور و اشراف بدون دخول»عبارت است از « ورود»كه معناي حقيقي 

 از اين قرار است: 

دلالت « حضور و اشراف بدون دخول»سورة يوسف بر معناي  21سورة قصص و  13در آيات « ورود»از اينكه 

له موضوعٌ يعني ،معناي حقيقي« حضور و اشراف بدون دخول»توان به اين نتيجه رسيد كه ، نمي«دخول»كند و نه مي

 «شراف بدون دخولاحضور و »در آيات يادشده و امثال آنها بر معناي « ورود»را ممكن است دلالت است؛ زي« ورود»

دلالت  «دخول»نحو استعمال حقيقي بر معناي نحو مجاز )مجاز مرسل( باشد و در آيات ديگري بهبا علاقة اشراف و به

توان استدلال كرد در آيات يادشده، نمي« حضور و اشراف بدون دخول»بر معناي « ورود»كند؛ لذا از صرِف دلالت 

 است. « ورود»له ، معناي حقيقي و موضوعٌ«حضور و اشراف بدون دخول»كه 

را يكي از دو معناي « ورود»له بيان فوق از جناب علامه حاكي از آن است كه ايشان معناي حقيقي و موضوعٌ

مراد از جامع بودن «. حضور»جامع و مشترك معنويِ معناي نه  دانند ومي« دخول»و « حضور و اشراف بدون دخول»

« داخل بودن»و هم بر « شدن مشُرف شدن و در آستانه قرار گرفتن بدون داخل»است كه هم بر  آن« حضور» يمعنا

 مشُرف شدن و در آستانه قرار گرفتن بدون داخل»هم  گر،يد ريآنهاست. به تعب انيم يو مشترك معنو كنديصدق م

كه خواهد آمد ـ ـ چنان در لغت« ورود». اين در حالي است كه «داخل بودن»است و هم « حضور»مصداق « شدن
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نحو است و به «دخول»و  «بدون دخول شرافا»دو معناي  انيم يمشترك معنويعني  ،«مطلق حضور» يمعنابه

ناب ن است كه اگر جاي «(ودور»)جامع ندانستن معناي  مدعا نيا ليدلشود. ياطلاق م هر دو معنابر استعمال حقيقي 

قهراً در نقد ديدگاه مفسراني كه با استناد به آيات دانستند، يم «حضور» جامع و اعم يرا معنا« ورود»له موضوعٌعلامه 

نكه گفتند: از ايچنين مي ،انددانسته« حضور و اشراف بدون دخول»را « ورود»يوسف معناي حقيقي  21قصص و  13

توان استدلال نمي ،فهميمرا مي« حضور و اشراف بدون دخول»معناي « ورود»يوسف از  21قصص و  13در آيات 

است؛ زيرا ممكن است بگوييم كه معناي حقيقي « ورود»، معناي حقيقي «حضور و اشراف بدون دخول»كرد كه 

استعمال  در همين معناي جامع،« ورود»نيز  وسفي 21قصص و  13 اتيآاست و در « حضور»، معناي جامع «ورود»

 يكه هنگام استعمال مشترك معنواي در اين آيات با قرينة مفُهمِه )قرينه« ورود»حال از حقيقي شده است؛ اما درعين

ده فهمي« حضور و اشراف بدون دخول»(، اراده شده است يمشترك معنو يكل يمعنا از افرادِ كي كدام دهدينشان م

دانست، ديگر معقول نبود كه مي« حضور»معناي جامع و اعم را به« ورود»اگر جناب علامه  ،بيان ديگر شود. بهمي

در اين معناي مشترك را متكي به علاقة اشراف و استعمال مجازي توجيه كند و آن را در مقابل « ورود»استعمال 

ْآية وولَمََّاْورَدََْماءَْمدَ ينََْدر آية:  "ورود"استعمال »قرار دهد و بگويد: « ورود»عنوان معناي حقيقيِ به« دخول»معناي 

شكل استعمال حقيقي در معناي و مانند اين آيات در معناي حضور، منافاتي با آن ندارد كه ورود بهْفأَرَ سلَُواْواردِهَمُ 

استعمال  ،«مطلق حضور»در معناي « ورود» زيرا استعمال ؛(11، ص22ج ،ق2311)طباطبائي، « كار روددخول به

كه در اصول فقه مقرر است ـ استعمال مشترك مجازي نيست كه احتياج به علاقة اشراف داشته باشد؛ بلكه ـ چنان

ورت صمفُهمِه  ةنيقرمدد معنوي در معناي مشترك بين مصاديقش با فرض اطلاق بر هر يك از مصاديق، كه به

« ورود»له را موضوعٌ« حضور»ك معنويِ بر اين اساس، اگر جناب علامه مشتر. پذيرد، استعمال حقيقي استمي

 شود و هم در آياتي كهفهميده مي« اشراف بدون دخول»هم در آياتي كه از آن  ،را« ورود»دانستند، بايد استعمال مي

كردند و سخني از استعمال مجازي به علاقة اشراف )از شود، استعمال حقيقي قلمداد ميفهميده مي« دخول»از آن 

 آوردند. ميان نميرسل( بهعلائق مجاز م

« ورود»در ادامه برخي اصطلاحات مباحث الفاظ را كه مبناي شرح و نقد ديدگاه جناب علامه در معناي لغوي 

 كنيم. اختصار يادآوري ميبه ،است

 در كلام علامه طباطبائي« علاقة اشراف». مراد از 1

استعمالهْفيْمثلْقوله:ْولََمَّاْورَدََْماءَْمدَ ينََْوقوله:ْفَأَر سَلُواْأنْ»در عبارت « علاقةْالإشراف»مراد جناب علامه از 

فيْالحضورْبعلاقةْالإشرافْلاْينافيْاستعمالهْفيْالدخولْعلىْنحوْالحقيقة در « ونماي ك»همان علاقة  ،«واردِهَمُْ 

مانند اطلاق  ؛شودينيز گفته م« مشارفه»و « اشراف»، «أولْ»، «ماي ئول»مجاز مرسل است كه به آن، علاقة 

ْأَحَدهُُ» يةدر آ« انگور»بر « خمر» ْخمَ راًْماقالَ گونه . گرچه تعبير رايج براي اين(36 :وسف)ي« إنِِّيْأَرانيِْأعَ صرُِ
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علاقة »يا « علاقة اشراف»را در مواردي  اما آن ،است« علاقة مايكون»همان تعبير  ،علاقه در كتب بلاغي

ْکماْفيْقولهْتعالىْإن کْمي تْوإن همْمي تون: »...است آمده نيچن بدائع الافكارمونه، در ن يبراخوانند. مي« مشارفه

ْالمشتقْمجازْفوعلىْالث انيْفيْاْوالإشرافْلکنْالتجوزْعلىْالأو لْملحوظْفيْالمادةْبعلاقةْالأو ل يْلهيئةْلأن 

انْعلاقةْ: »است آمدهْتوضيحْالکفايةالبدايةْفيْدر  نيهمچن. (318، صق2221رشتى، ) «الاستقبالْبالاتفا 

يلْعلىْءْفيْزمانينْنحوْاطلا ْالقتالمشارفةْتکونْبلحاظْالمناسبةْوالمشابهةْبينْالحالينْالعارضينْعلىْشي

 (.321، ص2312عارفي پشى، ) ...«المصلوب

 در كلام علامه طباطبائي« دخول»و « حضور و اشراف». تقابل 3

« دخول»و « حضور و اشراف بدون دخول»معناي اعم از به« اشراف»تعدد لغوي، كه خواهد آمد، در منابع مچنان

« حضور و اشراف»، (12: مي)مر« وإَنِ ْمِن کمُ ْإلِاَّْواردِهُا» ريدر تفساما جناب علامه در مواضع مختلف  ؛كار رفتهبه

برده است. موضع نخست كار به« حضور و اشراف بدون دخول»معناي نهاده و آن را به« دخول»را در مقابل 

وإلىْذلکْاستندْمنْقالْمنْ»گويد: كند و بلافاصله مينقل مي« ورود»آنجاست كه كلام راغب را در معناي 

(؛ 11، ص22، جق2311طباطبائي، « )المفسرينْإنْالناسْإنماْيحضرونْالنارْويشرفونْعليهاْمنْغيرْأنْيدخلوها

به آن  ،بدون آنكه داخل آن شوند ،شوندآتش و مشُرف به آن حاضر مي اند مردم تنها در آستانةو مفسراني كه گفته

 «. اندمعنا ]منقول از راغب[ استناد كرده

اْلورودْفيْمثلْقولهْ:»...گويد: ايشان در موضعي ديگر مي ورَدَوُها"کون آْلهِةًَْماْ کانَْهؤلُاءِ اْلدخولْممنوعْْ"لوَْ  بمعنى

اْلحضورْوالإشراف بْمعنى اْلأنسبْکونه آْلهِةًَْماْ»(؛ اينكه ورود در آية 11، ص22، جق2311طباطبائي، « )بل کانَْهؤلُاءِ لوَْ 

 «.شدبا« حضور و اشراف»معناي بلكه مناسب آن است كه به ؛باشد، پذيرفتني نيست« دخول»معناي به« ورَدَوُها

 «وإَنِْ منِكْ مْ إلِاَّ واردِ ها»در « ورود» يلغو يدر معناعلامه  . نقد ديدگاه0

از  پس داند. ايشاننمي« حضور»را معناي جامع و مطلق « ورود»كه تبيين شد ـ معناي لغوي جناب علامه ـ چنان

 انيب ني، چنآيهآن در  يريتفس يمعنا زيو ن« ورود» يلغو يرا در معنا شيخو ، ديدگاهاقوال مفسران ينقل و بررس

اْلحضورْو»: كنديم اْلورودْلاْيدلْعلىْأزيدْمن اْللغةْ-ْوالإشرافْعنْقصدالحقْأن فقوله:ْْ-علىْماْيستفادْمنْکتب

ْإلَِّاْواردِهُا" ْمنِ کمُ  اْلقصدْوالحضورْوالإشرافْ"وإَنِ   (. مراد جناب12، ص22، جق2311)طباطبائي،  «إنماْيدلْعلى

عناي مبه« حضور و اشراف»نه  ،است« حضور و اشراف بدون دخول»در اين كلام، « الحضور والإشراف»علامه از 

ا معرفي شده و اين معن« حضور و إشراف ناشي از قصد بدون دخول»، تفسير الميزاندر « ورود»معناي لغوي . اعم آن

اين  ،ارندبا كثرت و اعتبار چشمگيري كه د ،هاي لغت تلقي شده است؛ اما با بررسي منابع متعدد لغويمستفاد از كتاب

مشترك معنوي ميان إشراف بدون دخول »يعني  ،«مطلق حضور»ي معنادر لغت به« ورود»شود كه نتيجه حاصل مي

 است. « و دخول



   010 مجيد شمس كلاهي و.../  «إنِْ منِكْ مْ إلِاَّ واَردِ هاَوَ »در آية « ورود»علامه طباطبائي از واكاوي انتقادي تفسير 

 يدر منابع لغو« ورود» يمعنا يبررس. 1

 مشتركو  «مطلق حضور» يمعنادر لغت به« ورود»كه  دهدنشان مي« ورد» ةذيل ماد يمنابع متعدد لغو يبررس

 اند: كه هر دو مصداقي براي اين معناي مشتركايگونهبه ؛است «دخول»و  «بدون دخول شرافا» انيم يمعنو

پس از اشاره به اختلاف آراي مفسران در تفسير آية محل بحث  هتهذيب اللغ ق( در2212ي ). ابومنصور ازهر2

اْللغة:ْورَدَ تُ»گويد: مي  «.بلَدََْکذاْوماءَْکذاْإذاْأشرفَْعليهْدخلهْأوْلمْيدخلهْوفي

اْلماءَْوغيَ رهَ»آورده است:  المحكم والمحيط الأعظمدر  ق(2212) دهيس. ابن1 ورِ داًْوورُوُداًْوورَدََْعليهِ:ْأشَ رفََْْورَدََ

 «.عليهِْدخَلَهَْأوْلمْيدَ خلُ ه

اْلماءَْأوْالبلدَ:ْأشرفْعليه،ْأوْوصلَْ»نويسد: مي المغرب في ترتيب المعربم( در 2111) ي. ابوالفتح مطرز3 )وردَ(

 «.أوْلمْيدخلهدخلهَْْ-إليه

دْوفيْاللغة:ْور»...نيز پس از اشاره به اختلاف آراي مفسران گفته است:  لسان العربدر ق( 2222)منظور . ابن2

 «.بلدْکذاْوماءْکذاْإذِاْأشَرفْعليه،ْدخلهْأوَْلمْيدخله

ْ»آورده است:  المصباح المنيرق( در 2222ي )وميف. 8 ْال ماَءَ ْوغيَ رهُُ اْل بعَيِرُ ْغيَ رِْورَدََ: ْمنِ  ْووَاَفاَهُ ْبلََغهَُ ْ)ورُوُداً( )يرَدِهُ(

فيِه يحَ صلُُْدخُُولْ   «.دخُوُلٍْوقدَْ 

اْلماءَْ»نويسد: مي الطراز الأول( در 2332م مدني )معصوابن. 6 اْلرَّجلُُْوالبعَيرُ ورِ داًْباِلکسرِ،ْوورُوُداً،ْْ-ْکَوعَدََْ–ْورَدََ

 «.شرَعََْفيهِْودخَلََْأمَْلا،ْأوَْأشَرفََْعليهِْولمْيدخل هوموَ ردِاً:ْبَلغَهَُْووَافاهُْسوَاءْ 

اْلمکانْوالإشرافْقبلْدخوله»آورده است:  مجمع البحريندر  (2318)طريحي . 1 ْأيضا:ْموافاة وربماْ...ْوالورِ دُ

ومنه اْلوُروُدُْدخولاْ، اْلسِّباَعُْ":ْال حدَيِثُْْيکون وتشربْ:ْأرادْ"ال حيِاَضُْترَدِهُاَ اْحتمالْإرادةْالإشرافْعليها.ْتدخلهاْ مع منهاْ

اْلحديث:ْوالأول  . «أصحالدخول[ْإرادةْ]ْقالْبعضْشراح

اْلماءَْ»گويد: مي تاج العروس ق( در2222) يديزب. 3 يدَ خُل ه،ْوقدْورَدََ اْلماءِْوغيرهِ،ْدخََلهَْأوَْلمَْ  والورِ دُ:ْالإشِ راَفُْعلَىَ

 «.وعلَيَ هِْورِ داًْوورُوُداًْ

شده در تهترين آثار نگاشكه از مهم ،و امثال اين تعبير در منابع لغوي يادشده« دخلهْأوْلمْيدخله»تعبير از تكرار 

ارت ؛ بلكه عب«دخول»است و نه « صرِف اشراف بدون دخول»، نه «ورود»شود كه معناي حقيقي دانسته مي اند،لغت

، در اين دو مصداق« ورود»شود. بنابراين، استعمال تعبير مي« حضور»كه از آن به  ،است از معناي جامع ميان هر دو

تعمال نياز از قرينة صارفه )قرينة مورد نياز در اسله خود و از مقولة استعمال حقيقي است كه بياستعمال لفظ در موضوعٌ

 مجازي( است. 

 «ورود»واژة  يقرآن يكاربردها ةعلامه طباطبائي دربار دگاهيد يبررس. 2

بر صرِف اشراف دلالت « ورود»معناي دخول است و هم آنها كه معتقدند در آيه به« ورود»قدند هم مفسراني كه معت
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اند. جناب علامه در دفاع از در قرآن كريم استناد كرده« ورود»دارد ـ و دلالتي بر دخول ندارد ـ به ديگر كاربردهاي 

ح اند، نقل و نقد كرده است كه در ادامه، طردهديدگاه خويش، استدلال برخي مفسران را كه به آيات ديگري استناد كر

 شود. و بررسي مي

 «لوَْ كانَ هؤ لاءِ آلهِةَ  ما ورَدَ وها». بررسي نقد علامه بر مفسران در آية 2ـ3

معناي صرِف اشراف و نزديك شدن به جهنم بدون دخول سورة انبياء را به 11در آية « ورود»علامه طباطبائي 

ْدلالتْدارد:ْ«ْدخول»ْیبر معنا يادشده يةدر آ« ورود»كه استدلال خواهد شد، چنان رسد،ينظر م؛ اما بهانددانسته
عبْدُوُنَ إنَِّكمُْ ومَا تَ»وقال آخرون ولعلهم أکثر المفسرين بدلالة الآية على دخولهم النار استنادا إلى مثل قوله تعالى: 

وفيه أن کون الورود . ،.(11ـ1۹ :نبياء)ا« لوَْ کانَ هؤلُاءِ آلهِةًَ ما ورَدَوُها * واردِوُنَمنِْ دوُنِ اللََِّّ حصَبَُ جهَنََّمَ أنَتْمُْ لهَا 

بمعنى الدخول ممنوع بل الأنسب کونه بمعنى الحضور والإشراف فإنه  «لوَْ کانَ هؤلُاءِ آلهِةًَ ما ورَدَوُها»في مثل قوله: 

 (.33ـ35ص ،33ج ،ق3135 )طباطبائي، أبلغ کما هو ظاهر

صرِف »تر بودن معناي باشد و دليل آن را بليغ« دخول»معناي تواند بهدر اين آيه نمي« ورود»علامه معتقد است كه 

کانَْهؤلُاءِْآلِْ»اند. توضيح اينكه: دربارة جملة دانسته« دخول»معناي نسبت به «شراف بدون دخولاحضور و  هةًَْماْلوَْ 

با دو احتمال مواجهيم: نخست آنكه عبارت به اين معنا  ،آمده است« فيِهاْخالدِوُنوکَلٌُّْ»كه در پي آن، جملة « ورَدَوُها

«. اندشدند؛ حال آنكه آنان در داخل جهنم جاودانهداخل جهنم نمي ،ها معبود )شايستة عبادت( بودنداگر اين بت»باشد: 

تنها شدند؛ حال آنكه ايشان نههم نمي)حتي( نزديك جهنم  ،ها معبود )شايستة عبادت( بودنداگر اين بت»دوم آنكه 

 «صرِف اشراف و نزديك شدن»معناي را به« ورود» لذا اگر«. طور هميشگي داخل آن هستندبلكه به ،نزديك جهنم

 كند. دلالت مي« هانفي معبود بودن بت»بر  به جهنم معنا كنيم، با بلاغت بيشتري

 سخن پذيرفته نيست: دلالت شواهد زير، اين رسد كه بهنظر ميلكن به

هم گويند و از حيث موضوع و محتوا بهسخن مي« هابت»اين آيات دربارة  نخست، وحدت موضوع و سياق:

رو اصل بر آن است كه در يك سياق واحد خوانده شوند و بدون قرينه، تفكيك معنايي ميان آنها اند؛ ازاينپيوسته

 پيوستگي موضوعي دو آيه است.  صورت نگيرد. اين نكته ناظر به انسجام سياقي و

ْاللَّهِْ»جملة  و ظهور بلاغي جملة اسميه:« حصَبَُ جهَنََّم»دوم، دلالت غيرتعليقيِ  ْدوُنِ ْمنِ  ْوَماْتَع بدُوُنَ إنَِّکُم 

است. در علم معاني، مقرر است كه جملة اسميه بر ثبوت و استقرار « إنّ»اي اسميه و مؤكَّد به جمله« حصَبَُْجهَنََّمَ

ثبوت  ظهور در« حصَبَُْجَهَنَّم»رو تعبير نسبت دلالت دارد؛ برخلاف جملة فعليه كه غالباً مفيد تجددّ است. ازاين

کانَْهؤلُاءِْآلهِةًَْماْورَدَوُها»اين نسبت دارد، نه صرفِ وعدة وقوع آن در آينده. با توجه به اين ظهور بلاغي، آية   «لَوْ 

بودن و « بح ص »با ثبوت « دخول»به « ورود»يابد؛ و در چنين بافتي، تفسير شده معنا ميدر همان سياقِ تثبيت

فيهاْخالدِوُن»تعبير   شدن است. حمل جمله بر معناي تعليقيِ سازگارتر از حمل آن بر صرف اشراف و نزديك« کلٌُّْ

در  .باشدمي ،است هدكه فاقد قيد زمان آيناسمية مؤكَّده، جملة بدون قرينه، خلاف ظاهر «( خواهيد بود)»صرف 



   011 مجيد شمس كلاهي و.../  «إنِْ منِكْ مْ إلِاَّ واَردِ هاَوَ »در آية « ورود»علامه طباطبائي از واكاوي انتقادي تفسير 

رينه آن توان بدون قاين جمله، هيزم بودن مقيد به زمان آينده نشده است؛ لذا دلالت بر نسبتي محقق دارد و نمي

 را حمل بر آينده كرد )هيزم جهنم خواهيد بود(! 

ْلهَاْواردِوُنَْ»جملة  جمله: دو ـ معنايي اتصال نحوي ،سوم ْبُحصََْ…ومَاْتعَ بدُوُنَْْإنَِّکمُ »بلافاصله پس از « أنَ تمُ 

، 21ق، ج2211عاشور، ابن ك:.ر) شودمي تلقي آن بهنسبت بيانيه جملة منزلةبه بلاغي و نحوي نظر از و آمده «جهَنََّمَ

لهَاْواردِوُنَْ» ةاساس، جمل اين بر(. 221ص  را نانآ نسبت و است «جهَنََّمْحصَبَُ» مفاد تقرير و توضيح مقام در« أنَ تمُْ 

 در تصافا خبر قرار گرفته است و بر« واردِون» فاعل اسمآنكه  ويژهكند؛ بهمي تصوير متلبسّ حالِ صورتبه آتش با

 گيرد، حقيقتكه اسم فاعل خبر قرار مياست؛ زيرا هنگامي قرينه محتاج و ارادة آينده از آن، م جاز و دارد دلالت حال

گرفته شود، نوعي  شدن معناي صرف اشراف و نزديكاين مقام به در« ورود»اگر در حال و م جاز در استقبال است. 

بودن اقتضاي تماس و احتراق دارد، نه صرف حضور در كنار آتش. در اين « ح ص ب»دهد؛ زيرا تنزلّ معنايي رخ مي

واردِوُنَْ»و « حصَبَُْجهََنَّم»صورت، ميان مفاد  لهَاْ معناي به« ورود»ما اگر آيد. انوعي ناهمخواني معنايي پديد مي« أنَ تمُْ 

طور طبيعي بيان و تقرير جملة نخست خواهد بود و مفاد آن، تأكيد بر تحقق و قطعيت دخول فهميده شود، جملة دوم به

 ت. كنندة آيه كاملاً سازگار اسدخول آنان در جهنم است؛ و اين با ظهور اسم فاعل در اتصاف فعلي و با سياق تثبيت

 نيز منطقي حيث از آيه دو سياق، اين وحدت بر افزون :33ـ33ساختار استدلالي و قياس شرطي آيات  ،چهارم

ْم أَن تُ»: كندمي اثبات هايشانبت و مشركان براي را «جهنم ورود» تحقق 13 آية. سازندمي واحد استدلالي ساختار يك

 انبرايش بودند، ورود حقيقي اله اينها اگر ؛ يعني«ورَدَوُهاْماْآلهِةًَْهؤلُاءِْکانَْلوَ »: گويدمي ادامه در 11 آية. «واردِوُنَْْلهَا

 قدمهم ميان مشترك حدّ «ورود» ،آن در كه دهندمي تشكيل را شرطي قياس يك آيه سان، دوبدين. شدنمي محقق

 13اگر در آية  زيرااست؛  استدلال صحت شرط آيه دو هر در «ورود» معناي ساختاري، اتحاد چنين در. است شرط و

 شود و پيوند منطقيمعناي صرف اشراف، استدلال دچار اشتراك لفظي ميبه 11معناي دخول باشد و در آية به« ورود»

صرِف اشراف و حضور در  يمعنابه سورة انبياء 11آية در  «رودو»كه  رفتيپذ توانينمدر نتيجه گسلد. آن از هم مي

 ( باشد. جهنم )و نه دخول در آن يكينزد

 «يقَدْ م  قوَمْهَ  يوَمَْ القْيِامةَِ فأَوَرْدَهَ م  النَّارَ». بررسي نقد علامه بر مفسران در آية 2ـ7

سورة  12در آية « ورود»اند تا اثبات كنند كه سورة هود استناد كرده 13علامه طباطبائي استدلال كساني را كه به آية 

صرِف اشراف و نزديك شدن به جهنم بدون دخول »معناي اند و آن را بهدهاست، نقد و رد كر« دخول»معناي مريم به

نه اينكه آنان را داخل  ،كنداند. با اين فرض، فرعون قوم خود را نزديك و مشرف به آتش جهنم ميدانسته« در آن

و  كه قومش را هدايتگويد: فرعون كه از ائمة گمراهي است، تنها تا اين حد توان دارد آتش كند. علامه در تأييد مي

 دست او نيست: سوي آتش جهنم كند؛ اما داخل ساختن آنان در آتش، بهرهبري به
وقوله في فرعون: .. على دخولهم النار استنادا إلى. [۱9]مريم:  وقال آخرون ولعلهم أکثر المفسرين بدلالة الآية
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بمعنى الدخول ممنوع بل الأنسب کونه بمعنى .. وفيه أن کون الورود في... .«يقَدْمُُ قوَمْهَُ يوَمَْ القْيِامةَِ فأَوَرْدَهَمُُ النَّارَ»

فإن شأن فرعون وهو من أئمة الضلال هو أن يهدي قومه إلى  «فأَوَرْدَهَمُُ النَّارَ»وکذا في قوله: .. الحضور والإشراف.

  (.33ـ35، ص33ج ،ق3135 )طباطبائي، النار وأما إدخالهم فيها فليس إليه

 . بررسي و نقد 2ـ7ـ3

أحَلَُّواْقوَ مَهمُْ »سورة مباركة ابراهيم و معنايي كه خود ايشان براي  11و  13نخست آنكه اين استدلال با صريح آيات 

اْلَّذيِنَْبدََّلُواْنعِ مةََْاللَّهِْکفُ راًْوأَحَلَُّواْْألَمَ »ناسازگار است:  ،اندارائه كرده« داَرَْال بوَاَرِْ اْل بوَاَرِترََْإلِىَ داَرَ يصَ لوَ نهَاَْْهنََّمَجَْْ*ْقوَ مهَمُْ 

اْل قرَاَرُ هاى خدا را تبديل به كفران كردند و قوم ؛ آيا ننگريستى به حال كسانى كه نعمت(11ـ13)ابراهيم: « وبَئِ سَ

 ]پيرو[ خود را به سراى هلاكت درآوردند؟! * جهنمى كه بدان درآيند و آن بد قرارگاهى است.

ارزترين ترديد فرعون از بكنند و بيگويند كه قوم خود را داخل جهنم ميت، آشكارا از پيشواياني سخن مياين آيا

حلالهمْذکرْإ»اند: معناي داخل ساختن در جهنم دانستهرا به« أ ح لُّوا»مصاديق آن پيشوايان كفر است. خود علامه نيز 

ْاتبع اْلبوارْيستلزمْإحلالْأنفسهمْفيها... اْلشقاءْوالنارقومهمْدار اْلهلاكْوهو ْقومهمْدار ْوأحلوا  «تهمْقومهمْفحلوا

 .(86، ص21ج، ق2311 )طباطبائي،

اْلنَّارَْ»دوم آنكه تفسير جناب علامه از   13با سياق حاكم بر اين جمله ناسازگار است. سياق حاكم بر آية  «فأََو ردَهَمُُ

سبب ظلمي سياق حاكي از عذاب به»كه توضيح آن خواهد آمد ـ سورة هود و آيات قبل و بعد از اين آيه ـ چنان

اْلنَّارَْ»است؛ اما اگر « بزرگ  يامت نزديك به آتشاين معنا باشد كه فرعون قوم ظالم خويش را در روز ق به« فأَوَ ردَهَمُُ

كند، دلالتي بر وقوع آنان در عذاب ندارد؛ حال آنكه آيات يادشده در مقام بيان عذاب اخروي اين قوم ظالم است: مي

أَر سلَ ناْموُسى» يقَ دمُُْقوَ مهَُْْر عوَ نَْبرِشَيِدٍْ*فرِ عوَ نَْومَلَائهِِْفاَتَّبعَُواْأَم رَْفرِ عوَ نَْومَاْأمَ رُْفِْْبآِياتنِاْوسَلُ طانٍْمبُِينٍْ*ْإلِىْولَقَدَْ 

اْل قِيا اْل موَ روُدُْ*ْوأَتُ بعُِواْفيِْهذهِِْلعَ نةًَْويَوَ مَ اْل ورِ دُ اْل قيِامةَِْفأَوَ ردَهَمُُْالنَّارَْوبَئِ سَ اْل مرَ يوَ مَ  (.11ـ16هود: )« فوُدُْمةَِْبِئ سَْالرِّف دُ

. ظلم قوم (22ـ21)شعراء: به ظالم بودنشان تصريح شده است  قوم فرعون قومي ظالم بودند كه در آياتي ديگر

جاي تبعيت از رسول خدا و كننده بهتبعيت ظالمانه از فرعون گمراه و گمراه»سورة هود،  13و  11فرعون طبق آيات 

ْأرَ سلَ ناْموُسى»بود: « آيات روشنگر الهي ْفاَتَّبَعوُاْأمَ رَْفرِ عوَ نَْفرِ عوَ نَْإلِىْ*ْبآِياتنِاْوسَلُ طانٍْمبُيِنٍْولَقَدَ  ْومَاْأَم رُْومَلَائهِِ

 (.13ـ11)هود: « برِشَيِدفرِ عوَ نَْ

اْل قيِامةَِْبئِ سَْالرِّف دُْال مرَ فوُدُ»تعبير  فيِْهذهِِْلعَ نةًَْويَوَ مَ أَم رَْفرِ عوَ » پس از تعبير عتاب« وَأتُ بعِوُاْ أمَ رُْفرِ عوَ نَْفاَتَّبعَوُاْ نَْومَاْ

ويژه هود، به ةسور 13و  11بيان عذاب اخروي قوم فرعون در پيِ بيان ظلم دنيوي آنان است. مقابلة آيات  ،«رشَيِدٍْبِ

اْل قيِامةَِ»با تعبير « فَاتَّبعَوُاْأمَ رَْفرِ عوَ نَْ»مقايسة تعبير   يو جزا يوينعمل د» پيوندواحد از  يريتصو، «يقَ دمُُْقَو مهَُْيوَ مَ

 ريعبتدلالت دارد،  تبعيت آگاهانه از طاغوتصراحت بر به« فَاتَّبعَوُاْأمَ رَْفرِ عوَ نَ» ريتعبكه دهد. چنانارائه مي «ياخرو

اْلنَّارَْْيقَ دمُُْقوَ مهَُ» اْل قيِامةَِْفأَوَ ردَهَمُُ اي قانون اقتضكه به است از ظهور اخروي اين تبعيت ظالمانه در قيامت يحاك« يوَ مَ

 يابد. عنوان كيفر و جزا تحقق ميبراي فرعون و پيروان گناهكارش به ،«عينيت عمل و جزاي عمل»قرآنيِ 
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اند كه جزا و كيفرِ تبعيت از فرعون در دنيا، تبعيت قهري از فرعون در قيامت است و اين آيات بيانگر اين حقيقت

ويش عاقبت متبوع خشوند و همتبع او داخل جهنم ميدر آخرت به ،اندعيت كردهقوم فرعون كه در دنيا ظالمانه از او تب

اْلنَّارَ»خواهند بود. اگر  اين معنا باشد كه فرعون قوم ظالم خويش را  كه جناب علامه معتقدند ـ بهـ چنان« فأَوَ ردَهَمُُ

آيد و آن را در شمار نميلم در عذاب بهكند، چنين معنايي اخِبار از وقوع آن قوم ظادر روز قيامت نزديك آتش مي

 «عذاب اخروي ناشي از ظلم دنيوي»گذارد؛ لذا با سياق حاكم بر آيات فوق كه در مقام اخِبار از اي از ابهام باقي ميهاله

 است، سازگار نيست. 

واردِهُا»در « ورود»سوم آنكه جناب علامه  إلِاَّْ منِ کمُْ  اند. بر اساس اين تفسير، نستهدا« شرافا» يمعنابهرا « وإَنِْ 

اْلنَّارَْ»عبارت  ،يابند. در اين صورتصالحان نيز به جهنم اشراف مي ْفأَوَ ردَهَمُُ اْل قيِامةَِ ْيوَ مَ ْقَو مهَُ ايي كه معنبه، «يقَ دمُُ

 كند(، نه سرزنشي براي فرعون محسوباند )= فرعون قوم خود را مشُرف به جهنم ميجناب علامه اختيار كرده

ذاب اند! حال آنكه آيه در سياقِ حاكي از عكه ظالمانه از فرعون تبعيت كرده ،شود و نه عقوبتي براي قوم تبهكارشمي

 اند. گويد و دلالت آشكار بر عقوبت و عذاب اخروي گروهي دارد كه در دنيا مرتكب ظلم شدهسخن مي

 . پاسخ اشكالي احتمالي2ـ7ـ7

اند انستهد« دخول»معناي را در هر دو آيه به« ورود»ممكن است گفته شود كه اشكال سوم، به تفسير مفسراني كه 

معناي دخول باشد، آيه به اين معناست كه به« ورود»، «وإَنِ ْمنِ کمُ ْإلِاَّْواردِهُا»نيز وارد است؛ به اين بيان كه اگر در 

اْل قيِامةَِْفأَوَ ردَهَمُُْالنَّارَْ»شوند )يا هستند( و در اين صورت نيز يها )خوب و بد( داخل جهنم مهمة انسان  «يقَ دمُُْقوَ مهَُْيوَ مَ

وم شود و نه عقوبتي براي قكند، نه سرزنشي براي فرعون محسوب ميگويد فرعون قومش را داخل آتش ميكه مي

دهد و اختصاص به گروهي م براي همگان رخ مياند؛ زيرا دخول در جهنتبهكارش كه ظالمانه از فرعون تبعيت كرده

 خاص ندارد! 

معناي دخول است؛ اما دخول در جهنم به «وإَنِ ْمنِ کمُ ْإلِاَّْواردِهُا»در « ورود»گوييم: در پاسخ به اين اشكال مي

 تند. پساند، اما معذَّب به عذاب جهنم نيسكه فرشتگان عذاب، داخل جهنممعناي دخول در عذاب نيست؛ چنانبه

واردِهُا»است؛ با اين تفاوت كه دخول در جهنم در آية « دخول»معناي در هر دو آيه به« ورود» إلِاَّْ منِ کمُْ  دلالتي  «وإَنِْ 

اْل قيِامةَِْفأَوَ ردَهَمُُْ»بر عذاب ندارد و امري همگاني است؛ اما دخول در جهنم براي فرعون و قومش در آية  يقَ دمُُْقَو مهَُْيوَ مَ

معناي در دو آية يادشده به« ورود»تفسير  ،معناي دخول در عذاب جهنم است. بر اين اساسقرينة سياق بهبه ،«نَّارَْال

را در هر دوي اين آيات، به معناي « ورود»خلاف هنگامي كه بخواهيم ، مستلزم تعارض تفسيري نيست؛ به«دخول»

 تفسير كنيم. « صرِف اشراف»

اْلنَّارَْ»ية در آ« ورود»كه  رفتيپذ توانينم جه،ينتدر  اْل قيِامةَِْفأَوَ ردَهَمُُ راف و صرِف اش يمعنابه «يقَ دمُُْقَو مهَُْيوَ مَ

فأَوَ ردَهَمُُْ»؛ بلكه تفسير مقبول از باشد «مشُرف كردن»معناي به« إيراد»و  جهنم )و نه دخول در آن( يكيحضور در نزد

 معناي داخل كردن در عذاب. هم بهآن ؛«النَّارَْْهمُُد خلََْفأََ»، عبارت است از «النَّارَْ
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ْالظَّالمِيِنَْ» ةدر مورد جمل علامه كه « ن ذ رُ »جمله با توجه به فعل  نيكه ا رديپذيمسو ازيك ،(11)مريم:  «فيِهانذَرَُ

كه  ستا معتقدديگر و ازسوي در جهنم دلالت دارد؛ نينهادن در حالت سابق است، بر داخل بودن ظالم يباق يمعنابه

بر قصد و حضور و اشراف دلالت دارد:  بر دخول دلالت ندارد و صرفاً (12)مريم: « وإَنِ ْمنِ کمُ ْإلَِّاْواردِهُا»در « ورود»

ْاتَّقوَ اَْ"أماْقوله:ْو» اْلَّذِينَ ْننُجَِّي اْلظَّالمِِينَْفيِهاْثمَُّ لکنْْ"نذََرُْ"فالآيةْدالةْعلىْکونهمْداخلينْفيهاْبدليلْقوله:ْْ"نذَرَُ

  .(12، ص22، جق2311 )طباطبائي،« الدخولمستعملاْفيْمعنىْْ"واردِهُا"دلالتهاْعلىْکونهمْداخلينْغيرْکونْقولهْ

« نجات»دانند؛ بلكه معتقدند نم نميبخشي متقين از جهنم را مستلزم دخول ايشان در جههمچنين ايشان نجات

اْلمتقينْلاْتستلزمْکونهمْداخلينْفيهاْفإنْالتنجيةْکم»...معناي دور ساختن از مهلكه باشد: تواند بهمي اْوکذاْتنجية

اْلمهلکةْمنْذلک اْلهلاكْوحضر اْلمهلکةْتصد ْمعْإبعادْمنْأشرفْعلى  ،)طباطبائي« تصد ْمعْإنقاذْمنْدخل

 (.12، ص22، جق2311

ْإلَِّاْواردِهُا»در « ورود»رسد كه در نهايت علامه به اين نتيجه مي و اشراف  ، تنها بر قصد و حضور«وإَنِ ْمنِ کمُ 

اْلظَّالمِيِنَْفيِهاْجثِيًِّا»؛ و اين امر منافاتي با دلالت «دخول»نه بر  ،دلالت دارد ْنذَرَُ اْلَّذِينَْاتَّقوَ اْوَ ْننُجَِّي بر دخول  «ثمَُّ

 اند، ندارد: پس از آنكه به جهنم اشراف يافته ،صرفاً ظالمان در جهنم همگان يا
وإَنِْ »فقوله: ـ على ما يستفاد من کتب اللغة  ـ ...والحق أن الورود لا يدل على أزيد من الحضور والإشراف عن قصد

لَّذيِنَ ثمَُّ ننُجَِّي ا»إنما يدل على القصد والحضور والإشراف، ولا ينافي دلالة قوله في الآية التالية:  «منِكْمُْ إلِاَّ واردِهُا

، ق3135 )طباطبائي، على دخولهم جميعا أو دخول الظالمين خاصة فيها بعد ما وردوها «اتَّقوَْا ونَذََرُ الظَّالمِيِنَ فيِها جثِيًِّا

  (.33، ص33ج

اْلظَّالمِِينَْفيِها»ناب علامه اينكه ج نظر به ونَذَرَُ اْلَّذيِنَْاتَّقوَ اْ ننُجَِّي م را دال بر دخول همگان يا فقط ظالمان در جهن« ثمَُّْ

واردِهُا»و  إلِاَّْ منِ کمُْ  را دال بر صرِف اشراف به جهنم دانسته است و با عنايت به پيوستگي اين دو آيه، قهراً لازم « وإَنِْ 

اْتَّقوَ ا» ةجمل انيدر م است تعبيري اْلَّذِينَ ننُجَِّي اْلظَّالمِِينَْفِيهاْجثِيًِّْ» ةو جمل« ثمَُّْ در ود. محذوف و مقدر فرض ش «انذَرَُ

 كنيم تا روشن شودملاحظه مي ،همراه معنايي كه جناب علامه براي اين دو آيه ارائه داده استادامه، متنِ دو آيه را به

 آيه، مستلزم تقدير است: كه تفسير جناب علامه از اين دو 

اْلظَّالمِيِنَْفيِها...ْ*ْوإَنِ ْمنِ کمُ ْإلِاَّْواردِهُا» [ ]متقين و ظالمينو هيچ كس از شما ؛ ..«.ثمَُّْننُجَِّيْالَّذيِنَْاتَّقَو اْوَْنذَرَُ

نم[ نجات ه.. * سپس كساني را كه تقوا پيشه كردند ]از اشراف به ج.مشُرف به آن ]جهنم[ است اينكه نيست، مگر

 زانودرآمده باقي گذاريم.بخشيم ]و ظالمان، داخل جهنم شوند[ و ظالمان را در داخل آن ]جهنم[ به

ْإلَِ اْواَردِهُاَ»اين در حالي است كه تفسير  ْمنِ کمُ  ْإلَِ اْ»معناي به« إنِ  ْمنِ کمُ  قدير نياز از تروشني بي، به«داخلهاإنِ 

 لفظي در متن آيه است: 

ه تقوا كرا  يآن ]جهنم[ است... * سپس كسان داخل [ نيست، مگر اينكهنيو ظالم نياز شما ]متق و هيچ كس

 .ميگذار يزانودرآمده، باقو ظالمان را در آن ]جهنم[ به ميكردند، نجات بخش شهيپ
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 سورة مريم 23 ة. ديدگاه علامه طباطبائي دربارة روايات تفسيري و روايات ناظر به آي3

خبر واحد را در تفسير، كه در دانش اصول فقه مقرر است ـ ـ چنان الميزان تفسيرجناب علامه در مواضع متعدد 

، 22؛ ج382، ص21، جق2311 داند )ر.ك: طباطبائي،مياعتبار، و كاربرد آن را در تبيين معاني قرآن كريم نادرست بي

داند كه اين آيه حاكي دهندة واقعيت امري ميرا شرح ميمر ةسور 12 يةآبراين، ايشان روايات ناظر به . افزون(233ص

إنِْ »در « و اردِهُ ا»توان از اين روايات در تشخيص معناي لغوي كند كه نمياز آن است و بر اين اساس تصريح مي

واَردِهُاَ إلَِ اْ وردتْفيْشرحْالواقعةْلاْفيْتشخيصْم»استفاده كرد:  «منِ کمُْ  اْلرواياتْفإنماْ استعملْفيهْلفظوأما ْ"واردِهُا"ْاْ

اْلدخولْساقط اْلورودْبمعنى  (. 12، ص22ج ،ق2311 )طباطبائي،« فيْالآيةْفالاستدلالْبهاْعلىْکون

را  ميمر ةسور 12 يةآكه در بحث روايي علامه مشهود است، ايشان هيچ يك از روايات ناظر به ازديگرسو، چنان

م حجيت بدان استناد كرد؛ لذا با پذيرش عد« ورود»داند تا بتوان در يافتن معناي متواتر يا محفوف به قرينة قطعي نمي

 . يابدكه علامه نيز بدان معتقد است، طرح و بررسي روايات در اين نوشته مجالي نمي ،اخبار آحاد در تفسير

 گيرينتيجه

سورة مريم،  12در آية « ورود»ديدگاه تفسيري علامه طباطبائي دربارة معناي پژوهش حاضر با محوريت بررسي و نقد 

در منابع لغوي و قرآني ارائه دهد. علامه « ورود»جامع از معناي  كوشيده است با رويكردي روشمند، تحليلي نسبتاً

« اف و حضور بدون دخولاشر»معناي سورة مريم به 12ويژه در آية را به« ورود»واژة  تفسير الميزانطباطبائي در 

هاي اين ال يافتهح. بااينكنداين معنا را با استناد به برخي شواهد لغوي و قرآني تقويت  است كه دانسته و تلاش كرده

 قرآني با چالش مواجه است.  ي و ادلةدهد كه چنين برداشتي، از منظر لغوي و سياقمقاله نشان مي

 ةله واژضوعٌو مو ياصل يكه معنا دهدينشان ممعتبر و متقن در علم لغت منابع بسياري از  يبررس، ياز منظر لغو

 «اشراف بدون دخول»هم بر مدد قرينة مفُهمِه، به كه )مشترك معنوي( جامع ياست؛ مفهوم« مطلق حضور»، «ورود»

ي حقيق معنايرا « اشراف»توان . بر اين اساس، نميكندميدلالت  يقيصورت استعمال حقبه« دخول»و هم بر 

دانست؛ بلكه هر دو كاربرد در دامنة معنايي اين واژه قرار دارند و بسته به سياق آيات، يكي از مصاديق آن « ورود»

 شود. اراده مي

اْلنَّارَْ»در بعُد قرآني نيز تحليل سياقي آياتي مانند  فيِهاْخالدِوُنَْ»و  (13 :هود) «فأَوَ ردَهَمُُ  :انبياء) «ماْورَدَوُهاْوَْکلٌُّْ

دلالت دارد و تفسير آن « دخول در جهنم»صراحت بر در زمينة عذاب اخروي، به« ورود»دهد كه واژة نشان مي (11

ويژه آنكه ؛ بهستاانگاشتن پيوستگي معنايي آيات  ناديده مستلزم سياق و ناسازگار با مدلولمعناي صرفِ اشراف، به

دلالت روشني بر داخل بودن ظالمان در جهنم دارد و تأويل آن به « فيِهانذَرَُْالظَّالمِيِنَْ»سورة مريم با تعبير  11آية 

اقد ف ؛ تقديرهايي كهمعنايي كه علامه اختيار كرده، مستلزم تقديرهايي غيرضرور و ناهماهنگ با ظاهر قرآن است

 ، هيچ نيازي به آنها نيست. «دخول»بر « ورود»و بر پاية دلالت  انديلفظ ةنيقر
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ش، در مقايسه با تحقيقات پيشين، در تمركز بر نقد دقيق و منسجم مباني لغوي و قرآني ديدگاه نوآوري اين پژوه

ان پرداخته اي گذرا و تأييدي بدگونههاي پيشين يا ناديده گرفته شده يا بهعلامه طباطبائي است؛ امري كه در پژوهش

ي علامه طباطبائي، نشان داده است كه شده است. اين مقاله، ضمن حفظ احترام كامل به جايگاه علمي و تفسير

تنها با منابع لغوي معتبر و ساختار معنايي قرآن سورة مريم، نه 12در آية « دخول در جهنم»معناي به« ورود»تفسير 

اي تازه افقكه است، بلكه انسجام تفسيري بيشتري نيز دارد. در نهايت، اين پژوهش تلاش كرده است  هماهنگ

سورة  12نياز از تقديرِ آية در قرآن كريم بگشايد و با دفاع از معناي ظاهر و بي« ورود»در معناي واژة براي بازانديشي 

 .اي براي تعميق و بازسازي مباحث تفسيري و كلامي مرتبط با نسبت نشئة دنيا و نشئة آخرت فراهم آوردمريم، زمينه
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